
1 
 

 
دانشگاه لرستان 

دانشكده ادبيات و علوم انساني 
گروه آموزشي زبان و ادبيات فارسي 

 
عنوان: 

سيماي زن در شاهنامه و رامايانا 
 
 

نگارش: 

سيده اكرم زاهدي 
 

استاد راهنما: 

دكتر طاهره صادقي تحصيلي 
 

استاد مشاور: 

دكتر محمدرضا حسني جليليان 
 
 

پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد 
در رشته زبان و ادبيات فارسي 

 1389تيرماه 
 

 



2 
 

چكيده: 
 

شاهنامه و رامايانا از نوع حماسه هاي طبيعي (ابتدايي و نخستينه) محسوب مي شوند. خاستگاه مشترك و همزيستي اقوام ايراني و 
هندي در ادوار مختلف تاريخي، باعث شباهت هايي (در خصوص جايگاه زنان) در اين دو اثر حماسي شده است. زن در مقام مادر، 

همسر، دختر، كنيز و... نقش هاي مختلفي را ايفا مي كند. در هر دو كتاب، در تبيين موقعيت زنان در خانواده، حكومت، سياست، 
جنگ، نامزدي، انواع ازدواج ها، عشق، ارث، مالكيت، كار، حقوق، حرمسرا، مرگ و عزاداري زن، مهريه، جهيزيه و حتي آرايش 

 تحليلي شاهنامه و –و پوشش زنان مباحث مشابه و معتنابهي ذكر شده است. در اين پژوهش تلاش شده است با مقايسه ي تطبيقي 
رامايانا به وجوه اشتراك و افتراق پرداخته شود و حتي المقدور به ژرف ساخت هاي اساطيري كه در نوع نگاه دو قوم به زن 

تأثيرگذار بوده است، اشاره شود. 
 

 

  زن، شاهنامه، رامايانا.: كليدواژه
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:   مسألهانيب

شاهنامه اثرحماسي ايرانيان و رامايانا يكي از حماسه هاي مشهور هنديان است. فردوسي شاهنامه را در قرن 

چهارم  هجري قمري  سروده است كه داراي سه بخش اساطيري،پهلواني وتاريخي مي باشد.بخش اساطيري از 

زمان كيومرث تا فريدون و بخش پهلواني از زمان كاوه تا كشته شدن رستم و بخش تاريخي كه گاهي با افسانه 

درآميخته، از اواخر عهد كياني و آمدن اسكندر تا شكست ايرانيان از اعراب را در برمي گيرد. بخش پهلواني 

شاهنامه محور اين پايان نامه مي باشد. 

رامايانا سروده ي وال ميكي است؛ تاريخ دقيق سرايش اين اثر به درستي معلوم نيست؛ محققان احتمال مي- 

دهند كه تاريخ سرايش اين اثر، قرن پنجم قبل از ميلاد باشد.آن چه از اين كتاب در دست است، منظومه اي با 

بيش از بيست و چهار هزار بيت مي باشد؛ كه به هفت كاند (مرحله)تقسيم مي شود. رامايانا سرگذشت پرشور دو 

عاشق شيدا،راما(رام) و همسرش سيتا است؛ كه نماد دو انسان كامل و برگزيده، يكي نماد مرد برتر و ديگري 

نماد زن برتر مي باشند.(راما يكي از تجسدهاي ويشنو از خدايان هندوست، اين حماسه در مراسم ديني خوانده 

مي شد و جزء متون مذهبي هندوهاست.) 

از نظر باستان شناساني مانند جان هينلز، افسانه ها و نوشته هاي مربوط به دوران باستان، ريشه در واقعيت دارند  

و روايتي داستان گونه از جهان بيني و باورها و اعتقادات انسان هاي نخستين مي باشند؛ كه در ابتدا واقعيتي بوده و 

با گذشت زمان با آرزوها، آرمان ها و باورهاي انسان هاي دوران باستان درآميخته، رنگ رويايي و باورنكردني 

به خود گرفته اند. حماسه هر ملتي بيان كننده آرمان هاي آن ملت است. 

ما در اين پايان نامه برآنيم كه جايگاه، نقش و نوع نگاه به زن رادر اين دو اثر بررسي كنيم  و به مسائل مربوط 

به زنان كه در اين دو اثر آمده مانند: شأن و مقام زن در خانواده و جامعه، آموزش، جايگاه اجتماعي، سياسي و 

اقتصادي، عشق و ايثار و فداكاري، ازدواج، وفاداري، وظايف و حقوق زن در خانواده وجامعه، سوگواري، 

طلاق؛ مجازات هاي قضايي، ويژگي هاي زن آرماني و مشخصه هاي زن منفور و آوردن نمونه هايي از آنان 
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مانند:فرانك، ارنواز و شهرناز، كتايون، رودابه، سودابه، گردآفريد، سيتا، ستي، پاربتي، منترا، كيكئي، شورپانكها 

و... بپردازيم.  

-از آن جايي كه اين دو قوم هم نژاد و داراي خاستگاه مشترك بوده  و در زمان هاي دور، باهم زندگي كرده

اند و بعد از جدايي شان، روابط همسايگي اعم از سياسي، بازرگاني و فرهنگي با يكديگر داشته اند؛ به نظر مي- 

رسد اشتراكات و ديدگاه هاي نزديكي در مسائل مختلف از جمله در نوع نگاه به زن، با هم داشته باشند.  

 

: تعريف مفاهيم تحقيق

سيما: مقام و جايگاه زن در مسائل مختلف مانند: شأن و مقام زن در خانواده و جامعه، آموزش، جايگاه 

اجتماعي، سياسي و اقتصادي، عشق و فداكاري، ازدواج، طلاق، وفاداري، وظايف و حقوق زن در خانواده و 

جامعه و... 

رامايانا: مركب از دو واژه ي «رام » و « اينه » به معني « پناهگاه يا مأمن آرام » است. وال ميكي آن را احتمالاً 

در قرن پنجم قبل از ميلاد سروده است. آنچه از اين كتاب در دست است منظومه اي با بيش از بيست و چهار 

هزار بيت مي باشد كه به هفت مرحله تقسيم مي شود  و درباره وقايع و حوادث زندگي راما قهرمان اصلي داستان 

     و همسرش سيتا است.  

 

 سوالات تحقيق:

 اصلي و سوالات فرعي شامل سوال 

 نگاه به زن در اين دو اثر چه شباهت هايي با هم دارند ؟ :يسوال اصل

سوالات فرعي: آيا زن آرماني و زن منفور در اين دو اثر داراي مشخصه هاي مشتركي هستند ؟ 

 

  فرضيه اصلي و فرضيات جنبي يا جانشيني فرضيات تحقيق:
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با توجه به خاستگاه اين دو قوم، به نظر ميرسد ديدگاه ها و اشتراكات اين دو قوم در زمينههاي : ي اصلهيفرض

  مختلف از جمله نگاه به زن و مسائل پيرامون آن به هم شبيه باشند.

 

فرضيه فرعي: چنين به نظر مي رسد كه آرمان ها و علايق اقوام پيشين به هم نزديك بوده است. با توجه به 

سابقة هم نژادي،همزيستي و همسايگي اين دو قوم، آرمان ها و علايق آنان شباهت و نزديكي بيشتري به هم دارد. 

در نتيجه مشخصه هاي زن آرماني و زن منفور از ديدگاه اين دو اثر داراي اشتراكات و شباهت هايي مي باشد.  

 

پيشينه موضوع و سوابق مربوط:  

بيان مختصر تحقيق، نتايج به دست آمده و نظرات علمي رايج موجود درباره موضوع رساله تحقيق:  

شاهنامه و رامايانا به عنوان دو شاهكارهنري  متعلق به دوران باستان، از ديرباز مورد توجه  اديبان، محققان و 

انديشمندان  بوده اند . كتاب ها،  مقالات و نقدهاي بسياري  درباره اين آثار نگاشته شده است  .با توجه به 

كتابها و مقالات موجود،  اثري كه ارتباط مستقيم با موضوع پايان نامه اين جانب داشته باشد پيدا نشده و آن 

چه در اين  مورد تا به حال نوشته شده يا فقط بخشي از  اين موضوع  را شامل مي شود يا به صورت يادداشت ها 

ومقالات پراكنده  مي باشد. از جمله كتاب ها يي كه به بخشي از  موضوع مورد بحث پرداخته اند مي توان به اين 

آثار اشاره كرد: فردوسي  و مقام زن از ديدگاه اسلام و شاهنامه (از فائزه فاريابي)، سيماي زن در ادبيات حماسي 

« شاهنامه، بهمن نامه، گرشاسپ نامه » (از زهره عالي نسب) و حقوق و مقام زن در شاهنامه فردوسي (از غلامرضا 

انصاف پور) و  مقالات و پژوهش هاي متعددي كه ارتباط جنبي با اين موضوع  دارند: بررسي و تطبيق سياوش 

در شاهنامه و رامايانا (عنوان رساله ي كارشناسي ارشد  در دانشگاه آزاد اسلامي تهران مركز)، عاشقانه هندو (از 

يدا... قائم نژاد) و حماسه در تئاتر عروسكي هند (از نسيم اولاديان)  و...   اما تا به حال تحقيقي  در مورد موضوع 

پيشنهادي اين جانب  انجام نشده است.    
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ضرورت ها و اهداف تحقيق: 

از برجسته ترين ضرورت ها وهدف هاي اين پژوهش  مي توان به موارد زير اشاره كرد:  

- علاوه بر بيان شباهت ها و تفاوت هاي فكري و فرهنگي دو قوم ايراني و هندي، در مورد زنان، به آداب و 1

رسوم و تفكرات حاكم بر جوامع آنان نيز اشاره دارد؛ كه در حوزه جامعه شناسي و ادبيات و بحث هاي حماسه- 

اي و اسطوره اي داراي اهميت است.  

-  به منشأ بسياري از آداب و رسوم، مسائل مختلف فرهنگي و اجتماعي و به ويژه نگرش هاي نادرست در 2

مورد زنان آگاهي پيدا مي كنيم. 

- پژوهش هايي از اين دست كه به بازنگري و بازكاوي آثار حماسي (به ويژه به جايگاه زنان)  مي پردازند، 3

افق هاي نويني فراروي پژوهشگران مي گشايد؛ و حتي مي تواند باعث تجديد نظر در پايه برنامه ريزي هاي 

فرهنگي، اجتماعي و... گردد.   

-  پژوهش هايي اين چنين،كه به زنان و جايگاهشان از ديد حماسي مي پردازد؛ مي تواند به هدفمندتر 4

كردن طرح ها و پژوهش هايي كه در مورد زنان، جايگاه  ونقش آنان در رشد  جامعه كنوني و آينده انجام شده 

و مي شود ،كمك كند. 

-  شناساندن جايگاه زنان در آثار حماسي مي تواند نقش مهمي در تعميق و گسترش بينش و دانش 5

سازندگان فرهنگ داشته باشد.     

 

  تحليل داده ها و اطلاعات: روش تحقيق و روش تجزيه و

  توصيفي است. –روشي كه دراين پژوهش اتخاذ شده است تحليلي 

 

  روش و ابزار گردآوري اطلاعات:

 ابزار: فيش برداري      روش: كتابخانه اي
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                                              فصل اول 

اسطوره و حماسه 
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- اسطوره 1-1

شاهنامه و رامايانا از حماسه هاي طبيعي(نخستينه) به شمار مي روند؛ پيش از مقايسه اين دو اثر در خصوص 

نوع نگاهي كه به زنان داشته اند، لازم است در مورد اسطوره به عنوان منشأ حماسه هاي طبيعي و هم چنين 

مطالبي در مورد حماسه، انواع و ويژگي هايش توضيحاتي ارائه شود. 

اولين مفهومي كه از اسطوره به ذهن مي رسد، داستان هاي غيرواقعي و باورنكردني است كه انباشته از 

موجودات عجيب وغريب با كارهاي خارق العاده و فوق بشري است. در اكثر فرهنگ لغت ها اسطوره به  معني 

) آمده است. برداشتي 3؛ ص1380«آنچه خيالي و غيرواقعي است و جنبه ي افسانه اي محض دارد » (آموزگار؛

چنين ازاسطوره ها، بدين معناست كه اسطوره ها صحت تاريخي ندارند و داستان هايي دروغين و بي پايه و 

اساس هستند. ولي بايد توجه كرد درمورد داستان هاي اسطوره اي«آنچه مهم است صحت تاريخي داستان ها 

)  25و24؛ص1387نيست، بلكه مفهومي است كه براي معتقدان آن ها در بردارد » (هينلز؛

لفظ «اسطوره» در زبان فارسي، وام واژه اي عربي است. «الاسطوره »يا «الاسطيره» در زبان عربي به معني 

  به معني historiaروايتي است كه اصلي ندارد. «اما اين واژه ي عربي خود وام واژه اي است از اصل يوناني 

). 343؛ص1381استفسار، تحقيق، اطلاع، شرح و تاريخ؛ » (بهار؛ 

اسطوره از ديدگاه عالمان علوم مختلف همچون: دين، روان شناسي، فلسفه، مردم شناسي، علوم اجتماعي و... 

به صورت هاي مختلف تعريف شده است، همچنين اسطوره ها انواعي دارند: اسطوره هاي بنيان، اسطوره هاي 

توجيهي، اسطوره هاي آفرينش و...  اسطوره شناسان مكاتب مختلفي چون: آئين گرايان، طرفداران خردجمعي، 

ساختارگرايان و... ايجاد كرده اند و هر يك از اين مكاتب، نگاهي متفاوت به اسطوره دارند كه حاصل آن، 

تعاريف مختلفي است كه از اسطوره ارائه شده است؛ و همين امر سبب شده است كه نتوان تعريفي از اسطوره 

ارائه داد  كه در بردارنده ي ديدگاه هاي مختلف مكاتب اسطوره شناسي و هم انواع اسطوره باشد. در ذيل 
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 برجسته –ديدگاه دو مكتب آئيني و اصالت ساختاري را به عنوان نمونه مي آوريم؛مهرداد بهار به نقل از الياده 

 مي گويد:« اسطوره تاريخي مقدس را روايت مي كند يعني واقعه اي –ترين شخصيت در مكتب الهيات و اديان 

ازلي كه در آغاز زمان انجام يافته است (اسطوره) همواره نقلي از آفرينش است؛ و از آن سخن مي گويد كه 

چگونه امري كمال پذيرفته به بودن آغاز كرد. بدين سبب است كه اسطوره با هستي شناسي پيوند دارد و تنها از 

؛ 1381حقايق سخن مي گويد؛ از آن چه حقيقتاً اتفاق افتاده، از آن چه كه به كمال پديدار گشته است. » (بهار؛ 

)  به نظر كلود لوي استروس  بنيانگذار مكتب اصالت ساختاري « اسطوره بيان نمادين ارتباط متقابلي 369ص

؛ 1381است كه توسط انسان ميان پديده هاي گوناگون پيرامون او و نيز خود وي برقرار گشته است » (بهار؛ 

)، و از نظر جامعه شناسان « اسطوره عبارت از ثبت نمايش وار و كوتاه موضوعاتي چون تاخت و تازها، 366ص

مهاجرت ها، دگرگوني هاي سلسله هاي شهرياري، پذيرش آئين هاي بيگانه و اصلاحات اجتماعي است. » 

)  اسطوره ها دين، باور، جهان بيني، فرهنگ، الگو ومنش زندگي جوامع ابتدايي اند، و 20؛ ص1382(گريوز؛ 

تفكر انسان بدوي نسبت به خود و جهان پيرامونش مي باشند؛ اين تفكر بدوي «هدفش درك جهان از طريق 

 را درك كردن تماميتآسان ترين و كوتاه ترين راه ممكن است، البته هدف فقط فهم به طور كلي نيست، بلكه 

است، بدين معنا كه اين تفكربه طورضمني مي گويد اگرهمه چيز را درك نكني، نمي تواني هيچ چيز را توضيح 

) اسطوره ها ازخدايان وقهرمانان اساطيري ونبردهاي آنان با خود و 18؛ص1380دهي.» (لوي استراوس؛

دشمنانشان، همچنين از آغاز آفرينش و اتفاقاتي كه در آن دوران رخ داده، مي گويند. 

اسطوره براي كساني كه به آن باوردارند، حقيقت محض است، هر چند سرشار از تضادها وتناقضات باشد، 

زيرا آن را تاريخي ماورايي و مقدس مي دانند. « به همين سبب سرمشق مي شود و در نتيجه  تكرارپذير مي- 

گردد، زيرا به مانند الگو عمل مي كند، و با همين استدلال به مثابه توجيهي براي تمامي كردارهاي انسان است.» 

)  24و23؛ص1374(الياده؛

انسان بدوي به خاطرعدم آگاهي نسبت به علل اصلي حوادث و پديده هايي كه درپيرامونش رخ مي داد،  

دنياي اطرافش براي او ناشناخته و در نتيجه پراز رمز و راز بود؛ اين ناشناختگي احتمالاً سبب ترس او از حوادث 

غيرمترقبه مي شد. پس با نيروي تخيل خود براي پديده ها و حوادثي كه دراطرافش رخ مي داد دليل تراشيد 
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وتخيل را با واقعيات زندگي خويش درآميخت، و به وسيله ي يافته هايي كه با تخيلاتش درآميخته بود به 

پرسشهايي كه برايش پيش مي آمد پاسخ مي داد. براي پديده هاي طبيعي خدايان و الهه هايي متصور شد كه 

وظيفه ي آنها نگهباني ازپديده ها بود؛ انسان بدوي براي اين موجودات خيالي ويژگي هايي چون ويژگي هاي 

انسان ها قائل شد با اين تفاوت كه آن ها نسبت به آدميان پرقدرت تر و جاودانه بودند؛ او براي آن ها داستان 

هايي ساخت، داستان هايي در مورد آغاز زمان و چگونگي آفرينش، نبرد خدايان با ضدخدايان و قهرمانان 

اساطيري با دشمنان ماورايي و اين دنيايي و رويدادهاي ديگري كه در زمان آغازين اتفاق افتاده بود. در كنار اين 

داستان ها، مراسم آييني مانند: دعا وقرباني، جشن ها، عزاداري ها و... شكل گرفت.اسطوره ها-  كه همان داستان 

هاي ساخته شده بودند - به همراه مراسم آييني، دين، فرهنگ و طرز تفكر و نحوه ي زندگي  جوامع ابتدايي را 

تشكيل مي دادند. كاهنان مسؤول اجراي مراسم بودند؛ آنان به عنوان رهبران مذهبي جامعه پاسخگوي پرسش- 

هاي معنوي مردم  بودند؛ از مطالب گفته شده مي توان نتيجه گرفت كه اسطوره ها نمايانگر عدم آگاهي انسان 

بدوي از علل واقعي پديده هاي طبيعي و همچنين ابتدايي ترين گرايشات مذهبي و اجتماعي هستند.  و در واقع 

اسطوره يك فرهنگ و يك تاريخ است، بخشي از حيات طولاني بشر و سير تكامل انديشه ي اوست.   

 

-آيين و اسطوره 1-1-1

اسطوره با آيين پيوندي ناگسستني دارد، اين دو مكمل يكديگرند كه يكي بدون ديگري كارآيي ندارد. 

) اسطوره محتواي فكري و توجيه آيين 273؛ص1386«آيين را مي توان اجراي اسطوره تعريف كرد. » (كمبل؛

است.  

اين دو چهارچوب زندگي جوامع  بدوي را مشخص مي كردند؛ انسان بدوي با شركت در آييني اسطوره اي 

به آغاز آفرينش نزديك مي شد و زندگي اسطوره اي آرماني ومقدسي را تجربه مي كرد؛ نقش خدايان و 

قهرمانان اساطيري را ايفا مي كرد و با هم ذات پنداري با آنان بر احساساتي چون  ناتواني و ترسي كه ناشي از 

عدم آگاهي او ازعلل پديده ها و رخدادهاي طبيعي بود فائق مي آمد. « از اين رو اسطوره ها غالباً با آييني همراه 

) 59و58؛ص1379است،... فرد با برگزاري آيين به حريم اسطوره راه مي يابد.» (كايوا؛
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 آئين هاي زيادي وجود داشت، آئين هاي جمعي و فردي چون:  آئين هاي مربوط به تولد، بلوغ، ازدواج، 

مرگ، كشاورزي براي بركت بخشيدن به محصولات، پيروزي در جنگ ها، باران آوري و...اجرا مي شد؛ در آن 

دوران مذهب در زندگي جوامع ابتدايي نقش كليدي داشت.  

اسطوره و آيين را مي توان سرپوشي  دانست بر ناتواني ها و نادانسته هاي انسان بدوي در برابر دنيايي كه او 

قدرت چنداني درمهاركردن آن نداشت؛ اسطوره ها بازتاب دهنده ي آرمان ها واهداف والا و« تجسم احساسات 

آدميان است به گونه اي ناخودآگاه، براي تقليل گرفتاري ها يا اعتراض به اموري كه برايشان نا مطلوب 

وغيرعادلانه است وچون آن را تكرار مي كنند آرامشي به آنها دست مي دهد. تكرار اين داستان ها كه در قالب 

)  5؛ص1380نوعي آيين ديني برگزار مي شود به آنها حقانيت و واقعيت مي بخشد. » (آموزگار؛

درست است كه اسطوره و آئين ها، زيرساخت هاي جوامع بدوي محسوب مي شوند، و انسان امروزي به 

لطف اديان آسماني، پيشرفت تكنولوژي ورشد عقلي و علمي، ظاهراً به اسطوره ها نيازي ندارد و از زندگي  

مادي و معنوي اش بيرون رفته اند، اما پايه هاي اين رشد و  پيشرفت ها بر تجارب وتلاش هاي مردماني استوار 

شده كه صاحبان اسطوره ها يند. در واقع اسطوره ها زير بناي فرهنگي و اخلاقي جامعه را مي سازند. به قول 

جورج فريزر « ما بر بنيادهايي ايستاده ايم كه نسل هاي پيشين ساخته اند و ما فقط خيلي مبهم و تيره مي توانيم 

دريابيم كه بشريت چه كوشش و تلاش طاقت فرسا و مستمري كرده است تا به اين مرحله رسيده ايم، كه در هر 

)                                       287؛ ص1383صورت چندان هم عظيم نيست، دست يابد. » (فريزر؛

 

- اهميت اسطوره شناسي  2-1-1

با مطالعه و تحقيق در اسطوره ها مي توان با مسائلي چون: تمدن، فرهنگ، استعداد، تخيل، آرمان ها و 

آرزوها، اهداف والاي صاحبان اسطوره ها، همچنين سير پيشرفت و توسعه مدني، ديني، عقلي و علمي و... پي 

برد و حتي به ريشه ي بسياري از آداب و رسوم و اعتقاداتي كه با دين و تمدن جامعه كنوني  پيوندي ندارد مي- 

توان رسيد. اسطوره ها به دوران ما قبل  تاريخ تعلق دارند، دوراني كه علم تاريخ چندان روشن و شفاف نيست.از 

اين بخش ازتاريخ، جز آثار باستاني و اسطوره ها و برخي حماسه هايي كه ريشه اي اسطوره اي دارند، چيز 
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ديگري بر جاي نمانده است.  بنابراين علم اسطوره شناسي و پژوهش در اساطير، در شناختن هر چه بهتر صاحبان 

آنان كمك مي كند،زيرا اسطوره ها بخش هاي مختلف يك فرهنگ كهن و باستاني است كه (بخش هايي از 

آن احتمالاً به دليل كم اهميت بودن حذف شده اند) به دست ما رسيده است. با اين حال، همان بخش هاي 

برجاي مانده، بازتاب دهنده ي فرهنگ، نوع زندگي، تعقل، آرمان ها و... ملت هاي خود هستند. اسطوره ها فرا 

زماني و مكاني اند با اين حال سند هويت جوامعي هستند كه به آن ها تعلق دارند به قول جوزف كمبل « تمدن ها 

) همچنين تاريخ بسياري از ملل با اسطوره ها شروع مي شود، 96؛ص1386ريشه در اسطوره دارند »(كمبل؛

بنابراين بررسي اسطوره ها ازنظرعلم تاريخ نيزاهميت دارد؛ به ويژه اسطوره هايي كه از منشأ وپيدايش يك ملت 

تا دوران تاريخي را بازگو مي كنند .«اگر تحليل دقيق و فراگيري از اساطير به عمل نيايد بار سنگين مطالعه درباره 

ي تاريخ دوران كهن بر دوش باستان شناسي مي افتد. دانش اساطير مي تواند بسياري  از نهادهاي ابتدايي ادوار 

كهن تمدن بشري و ارتباطات اقوام را با يكديگر مشخص سازد و به بخش مبهم باستان شناسي روشني بخشد.» 

)          6؛ ص1380(آموزگار؛ 

علم اسطوره شناسي شاخه اي از مردم شناسي فرهنگي است؛ «مردم شناسي فرهنگي به بررسي و فرايافتن 

قوانين عمومي قالب هاي رفتاري انسان در همه ي ابـعاد آن مي پردازد و مي كوشد تـوجيهي عمومي از اين 

) با تحقيق در اسطوره ها از منظر مردم شناسي 344؛ص1381پديده ي  اجتماعي - فرهنگي بدست دهد.» (بهار؛

فرهنگي مي توان به علومي چون: جغرافياي تاريخي، باستان شناسي، روان شناسي، دين شناسي، علوم سياسي و 

اجتماعي و بازرگاني و تاريخ فلسفه و منطق كمك كرد.  

 

- كاركردها و وظايف اسطوره  3-1-1

اسطوره ها سند هويت، تمدن و تاريخ ملت هاي خود هستند؛ وقتي مي توان داراي هويت بود كه با ديگران 

فرق داشت، اسطوره ها عرصه ي تفاوت ها و فرق هاي يك قوم نسبت به اقوام ديگر مي باشند. اين كاركرد 

اسطوره ها بيشتر راجع به اسطوره هايي صدق مي كند كه از پيدايش و تكوين ملت ها مي گويند؛ چون اين نوع 

از اسطوره ها « غالباً دعاوي بي همتايي يك جامعه ي خاص را با ادعاهاي مشروعيت تملك اراضي آن تركيب 
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مي كنند... مردمي كه در معرض خطر قرار گرفته اند هنوز هم براي اثبات هويت خود به چنين اسطوره هايي 

؛ ص چهارده) جوزف كمبل درقدرت اسطوره، براي اسطوره چهار كاركرد 1385توسل مي جويند. » (آرمستو؛

بيان كرده است « اولين كاركردآن، نقش عرفاني است... اسطوره جهان را در مقابل بعد راز، و درك رازي كه 

زيربناي همه ي صورت هاست مي گشايد... اگر راز در خلال همه ي چيزها خود را متجلي كند، كيهان به يك 

تصوير مقدس تبديل مي شود... كاركرد دوم آن بعد كيهان شناختي است كه علم به آن مي پردازد - به شما 

نشان مي دهد كه شكل كيهان چگونه است، اما به شيوه اي نشان مي دهد كه راز باز هم بر جاي مي ماند... 

كاركرد سوم، نقش جامعه شناختي است - حمايت كردن از يك نظم اجتماعي معين و اعتبار بخشيدن به آن. در 

اينجاست كه اسطوره ها در مكان هاي مختلف تفاوت زيادي با يكديگر دارند...كاركرد چهارمي...از نوع تعليم  

؛  1386و تربيتي است، و به نحوه ي سپري كردن يك زندگي انساني تحت هر شرايطي مي پردازد.» (كمبل؛ 

)  62و61ص

انسان بدوي در زمان بزرگسالي - يعني دوران تعهدها و مسؤوليت ها - با اساسي ترين مسائل وامور زندگي 

اش روبه رو بود، مسائلي چون: معنويات و جايگاه آن ها در زندگي، تولد، بلوغ، عشق، فداكاري، ازدواج، مرگ 

و... كه همگي ذهن او را درگيرسؤالاتي مي كرد و پاسخي براي آن ها نداشت؛ اين وظيفه ي اسطوره ها بود كه 

او را از اين سرگشتگي نجات دهد؛ اسطوره ها به سؤالات او جواب مي داد و در بزنگاه هاي سرنوشت ياريش 

مي كرد تا بتواند انتخابي درست داشته باشد. انسان بدوي با اسطوره ها راحت تر مي توانست، در دنيايي كه 

قدرت چنداني در سلطه يافتن بر پديده هاي آن نداشت، زندگي كند؛ اسطوره ها راه رسيدن به يك زندگي 

معنوي را به او نشان مي داد.  

اسطوره ها نظام جامع جهان بيني فردي وگروهي جوامع ابتدايي است؛ انسان بدوي ازمنظر اسطوره ها به جهان 

مي نگرد و با آن ارتباط برقرار مي كند. «بنابراين، اسطوره ها داراي خويشكاري فردي و اجتماعي است و اين 

- وجود جهان و انسان را توجيه 1خويشكاري داراي كنش هاي متعدد و متفاوت مادي و معنوي است كه معمولاً 

- سازمان ها (حكومت) و ساخت هاي 2مي كند، در واقع، نوعي بعد فلسفي به هستي شناسي ابتدايي مي بخشد 

- آيين ها را كه يگانگي فرد را با اجتماع و 3اجتماعي را توجيه و تثبيت مي كند و عملاً نقشي ايدئولوژيك دارد 
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- آداب و رفتار 4فرد و اجتماع را با طبيعت برقرار مي سازد، توجيه مي كند و بدانها ارزش و تقدس مي بخشد؛ 

- آثار متعدد 5اجتماعي و درون طبقه اي را - هر گاه طبقات شكل گرفته باشد- تعيين، توجيه و تثبيت مي كند 

)  372؛ ص1381رواني و روان درماني دارد. » (بهار؛

بشر امروز به مدد پيشرفت علم وتكنولوژي توانسته تا حدود زيادي بر طبيعت سلطه پيدا كند؛ ولي انسان 

بدوي به دليل عدم تكنولوژي و رشد علمي از اين مهم بي بهره بود، « اسطوره در دادن قدرت مادي به انسان در 

راستاي تسلط بر محيط ناموفق است. گرچه به گونه اي بسيار مؤثر، اين توهم را به انسان القا مي كند كه قادر 

؛ 1380است جهان را درك كند، البته اين گونه نيز هست، اما اين موضوع توهمي بيش نيست.» (لوي استراوس؛ 

)  19ص

 

- تحول اسطوره  4-1-1

در طي گذر هزاره هايي كه از زندگي بشر بر روي كره ي خاكي مي گذرد، ساختار اجتماعي، فكري، ديني، 

علمي، مدني، اخلاقي و... زندگي بشر دچار تغيير و تحولات زيادي شده است. اين تحولات ناشي از آن است 

 همانند جانوران ديگر بر اساس غريزه زندگي نمي كند در – داشتن عقل و هوش –كه بشر بنا به طبيعتي كه دارد 

نتيجه داراي زندگي ايستايي نيست؛ بلكه دراكثر جوامع بشري حركت و تحول چه به صورت آهسته و چه 

باشتاب وجود دارد. اين تغييرات باعث به وجود آمدن شرايط و امكانات تازه اي مي شود همچنين بر ميزان 

شناخت انسان وشرايط مادي و معنوي او اثر مي گذارد؛ اساطير باتوجه به ارتباط تنگاتنگي كه با زندگي انسان 

بدوي داشتند با تحولات فكري، سياسي، اعتقادي و... مردم، متحول مي شدند؛ به گونه اي كه با شرايط هر زمان 

سازگار مي شدند در واقع « انسان هاي بدوي به اسطوره هاي كهن خويش طرحي نو مي افكندند تا آن ها را با 

)   15؛ ص1382تغييراتي كه به واسطه ي انقلاب ها يا تاخت و تازها حاصل مي شد، هماهنگ كنند.»(گريوز؛ 

رده بندي ومرتبه خدايان اساطيري و ساختار و نظام طبقاتي آنان، بازتابي ازنظام طبقاتي جامعه است؛ تغيير در 

نظام اجتماعي و طبقاتي جامعه، باعث تغيير و تحول در ساختار طبقاتي و مرتبه خدايان و اسطوره ها مي شود؛ 

اسطوره ها فرا زماني و مكاني هستند، و پديد آورنده ي مشخصي ندارند چون به وجود آورندگان آنها در 
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هزاران سال پيش زندگي مي كردند، در طول اين زمان بارها فرهنگ هاي مختلف بنا به دلايلي با هم در آميخته 

مي شدند؛ اين در آميختگي طبيعتاً بر اسطوره ها و ساختارشان بي تأثير نبوده است، همان طور كه فرهنگ ها با 

هم در مي آميختند اسطوره ها نيز با هم در مي آميختند و سبب به وجود آمدن اسطوره هاي تازه و حتي دين 

جديدي مي شدند. 

تحول در اسطوره و ساختار آن فقط ناشي از گذر زمان نيست بلكه عوامل خارجي چون: روابط مختلف 

فرهنگي، سياسي و اقتصادي با همسايگان، رشد علم و آمدن اديان جديد، همچنين تهاجمات، جنگها، اشغال- 

ها و... نيز در تغيير ساختار اجتماعي و فرهنگي جوامع و اسطوره ها دخيل است. از مطالب گفته شده مي توان 

 نتيجه گرفت كه، اسطورهها همپاي تحولات سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و عقيدتي جامعه متحول 

ميشدند و خود را با شرايط زمانه سازگارمي كردند. در واقع اين موضوع رمز بقاي اسطوره هاست؛ «راز بقاي 

اساطير تا زمان ما قدرت تطبيق آن ها با شرايط فكري و اجتماعي تازه به تازه؛ و اگر در آينده امكان اين تطبيق از 

؛ 1351ميان برخيزد به احتمال قوي، ديگر نشاني از افسانه ها و اساطير مگر در كتاب ها باز نخواهد ماند.» (بهار؛

ص چهل و شش)  

 

- اسطوره و تاريخ  5-1-1

اسطوره ها را مي توان تاريخ ثبت نشده ي بشر دانست، زيرا اسطوره ها متعلق به دوراني هستند كه بشرهنوز 

قادر به نوشتن نبود؛ او براي نقل روايات و رويدادها از ابزار بياني كمك  مي گرفت؛ اين امر باعث به وجود 

آمدن فرهنگي شفاهي شد. محفوظات اين فرهنگ شفاهي، دين، آرمان ها، تاريخ و... جوامع ابتدايي بود كه سينه 

به سينه به آيندگان مي رسيد. در طي قرن ها، به اين روايات و رويدادها، روايت ها يي افزوده مي شد، كه يا 

ناشي ازاتفاقاتي بود كه درطي زمان رخ مي داد يا ساخته و پرداخته ي ذهن انسان بدوي بود؛ اين جريان ادامه 

داشت تا اين كه اين روايات شكل منسجم و مدوني به خود ميگرفت. بيشتر اين روايات، از يك واقعهاي 

معمولي يا تاريخي نشأت مي گرفت ولي طي قرن ها به صورتي غير قابل تصور و وهمي درميآمدند، در واقع 

«در اين نوع  نقل كه سنن شفاهي است، هميشه آفت فراموشي و بي وقتي و شتابزدگي در نقل هم وجود دارد كه 
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وقتي بر اغراض شخصي، تسليم به خيال هاي قصه سرايان و رعايت قدرت مراجع افزوده آيد، نحوه ي تكوين 

 توجيه تواند كرد. در اين صورت خلاف انتظار نيست كه تمام اقوام عالم تاريخ خود "واقعيات" را از "اساطير "

را بيش و كم از اساطير شروع كرده اند، و حتي تاريخ امروز انسانيت نيز علي رغم پژوهش ها و جستجوهايي كه 

در اسناد و مدارك شده است، باز جز از ميان ظلمت و ابهام زندگي هاي دور بيرون نمي آيد، به عبارت ديگر و 

) كه نشان- 119-118؛ص 1369بهتر تاريخ الگوهايش را از اعماق و بطن اسطوره ها بيرون مي كشد. » (ولي؛ 

دهنده ي ارتباط اسطوره با تاريخ است. ما فقط بخشي از تاريخ بشر را كه از زمان اختراع خط به اين طرف را 

شامل مي شود، در دست داريم، و بخشي از تاريخ بشر كه متعلق به دوران پيش ازاختراع  خط و آغاز تمدن است 

در علم تاريخ ناشناخته مانده است؛ اين بخش از تاريخ دراسطوره ها تجلي كرده است.  

با اينكه اسطوره ها به زمان و مكان مشخصي تعلق ندارند، ولي بعضي از اسطوره ها وجود دارند كه مي توان 

برايشان زمان و مكاني حدس زد، به اين دسته از اسطوره ها، اسطوره هاي نيمه تاريخي مي گويند.  

 

- فرق اسطوره با تاريخ 1-5-1-1

يكي از اساسيترين و اصلي ترين ويژگي هاي علم تاريخ، مشخص بودن زمان و مكان رويدادها و حوادث 

است؛ در حالي كه اسطوره ها فرا زماني و مكاني هستند. تاريخ داراي زباني علمي است يعني زباني مستقيم و 

يك وجهي دارد و نيازي به تشريح و تفسير ندارد، زيرا رويدادهاي واقعي و ملموس را بيان مي كند. ولي 

اسطورهها زباني چند وجهي و استعاره گون پيچيده و مبهم دارند، همين امر سبب شده كه زبان اسطوره ها، زباني 

 ادبي و داراي صور خيال و نمادين باشد. «صور خيال در اسطوره، با نوعي طنز بيان ميشود. شما متوجه 

) اسطوره ها در 322؛1386مي شويد كه اين تصويرنماد چيز ديگري است، و با آن فاصله مي گيريد.» (كمبل؛ 

مقايسه با تاريخ، رواياتي از گذشته اند كه زمان حال را براي انسان بدوي توضيح مي دهند.  

بخشي از تاريخ با ريشه در اسطوره ها تبلور مي يابد؛ روند ورود يك واقعه تاريخي به عرصه ي اسطوره ها 

كند و آرام صورت مي گيرد و شايد چندين قرن طول بكشد؛ولي وقتي كه وارد اين عرصه شد آن چنان جذب 

روايات اسطوره اي مي شود كه ديگر امكان تشخيص آن خيلي سخت و حتي گاهي غير ممكن مي شود.  


